
نگاه آخر

ظاهراً پاندمی ِ بالا بودن میانگین سنی، فقط مختص تیم ملی فوتبال مردان نیست 
و این موضوع در فوتســال زنان نیز وجود دارد. نسل طلایی‏ای که حدود یک‏دهه 
در قاره آسیا روی سکوی نخست ایستاد و توانست با اقتدار و درخشش ستارگانی 
چون فرشته کریمی، فرزانه توسلی، سارا شیربیگی و... بر بام فوتسال آسیا تکیه 
کند؛ حالا وقت‏اش رســیده تا کم‏کم جای خود را به جوان‏ترها بدهد. حضور در 
اولین دوره جام جهانی فوتسال زنان هرچند با حذف تیم ملی زنان ایران در همان 
دور گروهی همراه شــد، اما یک مزیت داشــت و آن اینکه؛ با دست خالی، بدون 
برگزاری اردوهای مناسب و البته بدون بازیکنان جوان، نمی‏توان موفق شد. میادین 
بین‏المللی شاید یک‏بار با معجزه همراه باشد اما قرار نیست همیشه این اتفاق رخ 
دهد. تیم ملی فوتسال زنان ایران حالا همه‏چیز را که طی یک‏دهه اخیر به‏دست 
آورده بود، ازدست‏داده است. این تیم دیگر در جایگاه نخست آسیا نیست و حتی 
قهرمانی قاره را نیز یدک نمی‏کشد. ژاپن بازهم بر بام قاره کهن ایستاده و تنها تیم 
آسیایی است که در جام جهانی توانست به دور حذفی صعود کند. در این گزارش 
قصد داریم در گفت‏وگو با فرزانه توســلی، کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان ایران، از 
عملکرد تیم در رقابت‏های جام جهانی بنویسیم. تیمی‏که با شایستگی از گردونه 

رقابت‏ها کنار رفت و طبعاً نیازمند بازسازی نسل جدیدی در کنار باتجربه‏هاست.

افت فاحش بعد از یک‏دهه قهرمانی �
12سال پیش فرشته کریمی با حضور در برنامه 90، از شروع حرکت نسلی 
گفت که مشخص بود می‏تواند تبدیل به نســل‏طلایی شود. پربیراه هم نبود و 
همین اتفاق رخ داد. کم‏کم مردم متوجه شدند که زنان ایران می‏توانند همانند 
مردان در این رشــته، در قاره آسیا بر بام این قاره قرار بگیرند. به‏یک‏باره انقلابی 
در فوتسال زنان ایجاد شد. قرارداد بازیکنان بیشتر شد، اردوهای خارجی شکل 
گرفت و چند بازیکن نیز لژیونر شدند. بااین‏حال واضح بود اگر نسل‏سازی انجام 
نشــود، طبعاً این نســل نمی‏تواند 20 ســال قدرت‏نمایی کند و یک‏روزی باید 
درنهایت کنار برود. بعد از قهرمانی ســال ۱۳۹۷ زنان ایران در آسیا ظاهراً برای 
برخی مسئولان، بزرگترین افتخاری که می‏شد در این رشته کسب شود، محقق 
شده بود، بنابراین باید رها می‏شدند تا به مسابقات جام جهانی حاضر برسیم. 

باتوجه به اینکه تاریخ برگزاری ســومین دوره جام ملت‏های آسیا مشخص 
نبود، اردوی مناسبی نیز برای تیم ملی فوتسال زنان برگزار نشد. قهرمانی 
در جام کافا که با حضور تیم‏های متوسط و سطح پایینی برگزار می‏شد 
نیز امتیاز مثبتی برای تیم ملی فوتسال زنان نبود و عملًا این تیم نتوانست 

نقاط ضعف و حتی نقاط قوت خود را بشناسد. موضوعی‏که فرشته 
کریمی بعد حذف از جام جهانی، آن را یکی از دلایل این نتایج 

قلمداد کرد و گفت: »نداشــتن بازی‏های بین‏المللی 
در ســال‏های گذشته باعث شد، بازی مقابل ایتالیا 

را ازدست‏بدهیم.« البته که مقابل ایتالیا در نیمه‏ 
دوم به‏شــکل واضحی کاهش قوای جســمانی 
تیم، در برابر رقیب قدرتمند و سرحالی‏که مدعی 

قهرمانی بود، آزاردهنده بود. فرزانه توســلی نیز در 
گفت‏وگو با هم‏میهن، صحبت فرشته کریمی را تایید می‏کند: 
»ما در این سه، چهار سال گذشته تمام مسابقات‏مان معطوف به 
جام کافا بود که باتوجه به پایین‏بودن سطح کیفی این مسابقات 
عملًا تیم ما هیچ بازی دوستانه و تدارکاتی خوبی نداشت و بعد 
از جام ملت‏ها هم فقط چهارماه زمان داشتیم تا با کادر جدید 
هماهنگ و آماده حضور در مسابقات جهانی شویم که این زمان 

اگر بیشتر بود و بازی‏های دوستانه خوب با تیم‏های مطرح و تراز 

اول دنیا برگزار می‏کردیم، می‏توانستیم حتی به جمع تیم‏های برتر برسیم، ولی 
عدم اردوهای مناسب و بازی‏های دوستانه خوب، به تیم لطمه زد درحالی‏که تمام 
تیم‏های حاضر در جام جهانی خیلی بیشتر از ما بازی‏های تدارکاتی خوب انجام 

داده بودند.«

ناکامی در آسیا �
تیم ملی فوتسال زنان ایران بیش از یک‏دهه با بازیکنان باتجربه و البته کاملًا 
اثرگذار، راهی مسابقات بین‏المللی می‏شــد اما به‏جای اینکه به‏مرور بازیکنان 
جوان به تیم تزریق شوند تا در کنار باتجربه‏ها، به اندوخته‏شان اضافه شود، این 
بازیکنان مسن‏تر شدند و جانشینی نیز برای آنها تعیین نشد. تیم ملی فوتسال 
زنان ایران در دو دوره پیاپی، قهرمان فوتسال آسیا شد و توانست طی هشت‏ سال 
 ـرا کنار بزند. اما در دوره اخیر   ـکه قدرت برتر این‏رشــته در حوزه زنان بــود  ژاپن 
به‏همان‏دلیلی‏که پیش‏تر ذکر شد، ژاپن بار دیگر قهرمانی در قاره آسیا را جشن 
گرفت و ایران حتی نتوانســت به فینال این رقابت‏ها صعود کند و در یک بازی 
پردردسر به مقام سوم آسیا بسنده کرد. توسلی دراین‏باره گفت: »قطعاً تیم نیاز به 
جوان‏گرایی و برنامه‏ای مدون دارد و باید از همین حالا با یک برنامه‏ریزی درست، 

به فکر آماده‏سازی و درست‏کردن تیم برای چهارسال آینده باشیم.«

شگفتی مشابه خلق نشد �
تیم فوتسال دختران ایران با دو شکست و یک پیروزی، به‏ثمر رساندن هشت‏ 
گل و دریافت ۱۰ گل، به کار خود در رقابت‏های جام جهانی فوتسال پایان داد. 
این اولین دوره رقابت‏های فوتســال جهانی در قسمت زنان بود. برای تیم ملی 
فوتسال مردان، حضور در اولین دوره رقابت‏های جام جهانی بسیار خوش‏یمن 
بود؛ چراکه این تیم با مربیگری محمد مایلی‏کهن در سال 1992، رتبه چهارم این 
رقابت‏های معتبر و ارزشمند را کسب کرد. اتفاقی‏که هیچ‏وقت در تاریخ فوتسال 
رخ نداده بود. دختران فوتسالیست ایران هم در شرایطی به این رقابت‏ها رسیدند 
که نمایش آنها باوجود حذف در دور گروهی، اتفاقاً ارزشمند و بسیار سزاوارانه بود. 
آنچه باید پذیرفت این است که تیم ملی فوتسال ایران، قدرت همیشگی خود را 
ازدست‏داده است. جدای از برخی محدودیت‏ها، فوتسال ایران پس از یک عصر 
طلایی با بازیکنانی‏که پا به ‏سن گذاشته‏اند، به‏سرعت باید به فکر نسلی تازه برای 
جایگزینی چهره‏هایی باشد که فوتسال دختران ایران را به قهرمانی آسیا رساندند 
و پرچم این رشته ورزشی را بالاتر از ژاپن قرار دادند. بازیکنانی‏که هنوز مشابه آنها 
در این رشته ورزشی پیدا نمی‏شود، اما گذشت‏زمان علیه آنها عمل کرده است. 
توسلی درخصوص آینده‏نگری در فوتسال زنان گفت: »اگر می‏خواهیم که 
دوباره روی سکوی قهرمانی آســیا قرار بگیریم، باید تصمیم‏گیری‏های 
عاقلانه و در جهت حفظ منافع ملی بگیریم و از همین الان تمام شرایط 
را برای کادر تیم ملی فراهم کنیم تا بتوانند با جوان‏گرایی، ساختن یک 
تیم جدید و آماده را از همین امروز استارت بزنند و با انجام بازی‏های 
دوستانه خوب با تیم‏های مطرح دنیا، شرایط را برای قرارگرفتن 
بازیکنان در شرایط سخت مســابقه، مهیا کنیم.« فدراسیون 
فوتبــال باید بپذیرد کــه دوره این نســل‏طلایی به پایان 
خودش نزدیک‏شده و اگر می‏خواهد بار دیگر روزهای 
پرفروغ فوتسال زنان فرا برسد، باید از یک جایی و از 
تورنمنتی هرچند مهم، با نسلی جدید راهی شود. 
همان کاری‏که ژاپن در فوتبال و فوتســال همیشه 
انجام می‏دهد و طی دو دوره اخیر، جام ملت‏های آسیا 
را بــا بازیکنان زیر 23 ســال فدا می‏کند تا در جام جهانی نتایج 
درخشان‏اش را به دنیا مخابره کند. فوتســال زنان ایران اکنون، هم 
برتری خود را در آســیا ازدســت‏داده، هم جزو هشت‏تیم برتر جهان 
نیست و هم دیگر قهرمان آسیا نیست؛ بنابراین باید با نگاهی تازه و 
البته رو به جلو، نسلی را تربیت کند تا دوباره شاهد تیمی باشیم که 
بازیکنان‏اش می‏توانند لژیونر شوند و در قاره آسیا افتخارآفرینی کنند.

 ارزیابی حذف تیم ملی فوتسال زنان ایران از جام جهانی
و گفت‌وگو با فرزانه طوسی کاپیتان تیم ملی

پایان نسل طلایی
کتابخانه

بازتاب خلاقانه رمان‏ کارآگاهی
نشر ثالث چندی است رمان »مادرمرده‏های 
بروکلین«‏را منتشر کرده است. اثری نوشته، 
جاناتان لیتــم که اولین‌بار در ســال ۱۹۹۹ 
منتشر شده است. داستان از دیدگاه لایونل 
اســروگ، یک کارآگاه خصوصــی مبتلا به 
سندروم »تورت« روایت می‏شود. اختلالی‌که 
وجــه مشــخصه‏اش، حــرکات و صداهای 
غیرارادی اســت. اســروگ برای فرانک مینا 
‌ـ مالک یــک آژانس کارآگاهــی کوچک که 
در ظاهــر یک شــرکت حمل‏ونقل اســت ـ 
کار می‏کند. لایونل همراه با سه شخصیت 
دیگر به‏نام‏های تونــی، دنی و گیلبرت ـ که 
همگی یتیمان بروکلین هستند ـ خودشان را 
»مردان مینا« می‏نامند. وقتی فرانک به قتل 
می‏رسد، دو نفر دیگر برای تصاحب جایگاه او رقابت می‏کنند. فضای رمان، 
معمایی و جذاب است و نویسنده نیز با نثری طنزآمیز ولی انسانی و عمیق 
نوشــته است. از این‌رمان در ســال ۲۰۱۹ فیلمی سینمایی به کارگردانی 
ادوارد نوترون ساخته شده است. »مادرمرده‏های بروکلین« که ادای‌دینی 
درخشان به رمان‌های کلاسیک کارآگاهی توصیف شده، با ترجمه ایمان 

بیک و قیمت ۵۵۰ هزارتومان در دسترس است.

مادرمرد‏ه‏های بروکلین
نویسنده: 

جاناتان لیتم
مترجم: ایمان بیک

نشر: ثالث

تاریخ

نخستین نخست‏وزیر زن مسلمان
 ۱۱(  ۱۹۸۸ دســامبر  دوم 
آذرماه ۱۳۶۷( بی‏نظیر بوتو 
به‏عنــوان نخســتین رئیس 
کشــورهای  در  زن  دولــت 
نخست‏وزیری  به  مسلمان، 
در پاکســتان رســید. بوتــو 
در آن‏زمان ۳۵ ســال ســن 

داشت و عمده شهرت‏اش را از پدرش ذوالفقار علی بوتو داشت که پس از 
تاسیس حزب مردم پاکستان، طی سال‏های ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳ نخست‏وزیر 
این کشــور بود و بعد از کودتای ضیاءالحق، دســتگیر و اعدام شد. مادر 
بی‏نظیر، اصالتی ایرانی داشت بنابراین او علاوه بر زبان اردو و انگلیسی، 
با زبان فارسی نیز آشنا بود. بی‏نظیر به‏دلیل مخالفت با حکومت نظامی 
ژنرال ضیاءالحق، بازداشــت و به حبس‌خانگی محکوم شــد. پس از آن 
ضیاءالحق، او را به انگلســتان تبعید کرد اما دو ســال بعــد در ۱۰ آوریل 
۱۹۸۶، بوتو به پاکستان بازگشت. بی‏نظیر بوتو دو بار  ـ در سال‏های ۱۹۸۸ 
تا ۱۹۹۰ و ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۶ ـ ســمت نخســت‏وزیری پاکستان را برعهده 
داشت. بوتو در سال ۱۹۹۵ از کودتای نافرجام علیه دولت‌اش زنده ماند 
و پس از آن، لحن محکم او علیه رقیبان سیاسی داخلی، همچنین دولت 

هند، سبب شد که لقب »بانوی آهنین پاکستان« را کسب کند.

 چهره

آرزوی سلامتی برای امیرخانی
رضــا امیرخانی، نویســنده و منتقد شناخته‏شــده ایــن روزها در پــی حادثه‏ای 
در بیمارســتان بستری اســت. او ازجمله نویســندگان متعهد انقلابی است که 
داستان‏های کوتاه و بلند، ســفرنامه‏ها و مقاله‏های زیادی نوشته و آثارش به‏طور 
معمول پرفروش می‏شوند. او نخستین کتاب خود با نام »ارمیا«‏ را در سال ۱۳۷۴ 
منتشــر کرد و بــا اثر پرفروش »مــن او«، جایگاه خود را در ادبیات کشــور تثبیت 
کرد. »قیدار«، »نفحات نفت«، »رهش« و »جانستان کابلستان« از مهم‏ترین آثار 
امیرخانی محســوب می‏شوند. امیرخانی جز اینکه نویســنده‏ای با دیدگاه‏های 
خــاص مانند نظــام فدراتیو اقتصــادی و نقد حمایــت دولتی از ادبیات اســت، 
سال‏‏هاســت دیپلم خلبانی دارد و خودش را فرمانده نیروی هوایی نویســندگان 
معرفی کرده اســت. امیرخانی، دو روز پیش در سانحه سقوط پاراگلایدر منطقه 
دکاوند، دچار آسیب شده و هم‏اکنون در بخش مراقبت‏های 
بیمارستان کسری تحت‌نظر است. تیم‌درمان امیرخانی 
گفته‏اند، سطح هوشیاری این نویســنده، نوسان دارد 
اما علائم حیاتی‏اش ازجمله ضربان‌قلب، منظم است. 
خانــواده آقای امیرخانــی دیروز بیانیــه‌ای دادند و 
دربــاره وضعیت درمانی این نویســنده به‏‏صورت 
منظم و مستقیم، اطلاع‏رسانی کردند. برای رضا 
امیرخانی آرزوی بهبود و بازیابی سلامتی داریم.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

24 ساعت
24 HOURS 

16
www.hammihanonline.ir

hammihanmedia@gmail.com
@Hammihanonline

 صاحب امتیاز و مدیر‌مسئول‌: غلامحسین کرباسچی
     مشاوران: عباس عبدی  و احمد زید‌آبادی

 سردبیر: محمد‌جواد روح         معاون سردبیر: مهرداد خدیر    دبیر آنلاین: شبنم رحمتی
   دبیران گروه‌ها: فرزانه طهرانی )اقتصاد(            آرمین منتظری )دیپلماسی و بین‌الملل(   

  علی ورامینی )رسانه و فرهنگ(  سمیـه متقـی )‌سیـاسـت(    الناز محمدی)جامعه(   آرش خـاموشـی )عکـس(
  مدیر اداری و آگهـی‌هـا: شـاهـرخ حیـدری

 مدیـر هنـری: مهـدی قربـانی‌تبـار
 هــادی حیـدری )طـرح و کـاریکـاتـور( حروفچینی و ویراستاری: شهرام هادی

 تلفن روابـط عمـومـی: 88749300   تحریـریـه:    88730291     آگهی‌هـا: 88735207    نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه دوازدهم، پلاک 18 
 لیتوگرافی و چاپ: هم‌میهن  تلفن چاپخانه: 02146821114   توزیع: نشر‌گسترامروز نوین     تلفن: 021-61933000

وضعیت زندگی ما

دارم به این فکر می‏کنم که شــاید کم‏کم باید 
عطای نوشتن را به لقایش بخشید. هر هفته 1

انگار غُر بی‏فایده شــده. نه چیزی درســت می‏شود، نه 
چیــزی پیــش مــی‏رود و نــه می‏‏شــود ســکوت کرد. 
ازیک‏طرف، آدم فکر می‏کند نباید به‏سادگی پذیرفت که 
در این هوا نفس می‏کشیم و باید دنبال دستگاه تصفیه 
هوا باشیم. ازطرف‏دیگر، به‏قول یکی از دوستان در مورد 
هوا و آب و برق واقعاً چه کاری از دست ما ساخته است؟ 
گیرم در مصرف خانگی آن دوتای آخر صرفه‏جویی کنیم 
که آن‏هم مشکل را حل نمی‏کند، هوا واقعاً دیگر دست ما 
نیســت. از همین آقایانی که گویا اعضــای مادام‏العمر 
شورای شهر هستند، بپرسید که چهارسال پیش چندروز 
در سال هوا آلوده بود و امسال چندروز نفس کشیدیم؟ از 
بحث تعدد ماشین‏ها شروع شد و رسید به سوختن مازوت 
و حالا اساتید دانشگاه از سوخت بی‏کیفیت می‏گویند. 
بعد کاش یکی توضیح بدهد که چطور موفق شدیم تمام 
استان‏های کشوری به این مساحت را دچار آلودگی هوا 
کنیم؟ از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، نقطه‏ی سبز 
هوای پاک که نیست. خوش‏شانس‏ترین‏هایشان زردند. 
صبح سوار اسنپی شده بودم که وسط سرفه‏هایم گفت، 
حــق ما این هــوا نبود. جوابــم این بود کــه: حق هیچ 

انسانی، حق شأنیت آدمیزاد چنین هوایی نیست. 
وســط این گرفتاری‌ها، ریخته‏انــد تولد یک 

بازیگــر و چندنفــر را در میهمانی دســتگیر 2
کرده‏انــد. فکر می‏کردیــم اواخر دهــه‏ی ۷۰ دیگر این 
ماجراها تمام شــده. فیلم رقص فلان‏بازیگر در عروسی 
بهمان‏کارگردان و آوازخواندن فلان‏مجری در تولد آن‏یکی 
و بعد ممنوع‏الکارشدن همه‏شان، مربوط به خیلی سال 
پیش اســت که خیلی چیزهای دیگر داشت درست کار 
می‏کرد و یک‏سری آدم هم برای حفظ شغل‏شان باید از 
ایــن کارهــا می‏کردند. الان وســط این‏همــه وضعیت 
خودمان و جهان، واقعاً رفته‏اید وسط میهمانی مردم که 
چه شــود؟ خیلی دوســت دارم بدانم فقط برای من در 
و  مدیریتــی  شــیوه‏های  چنیــن  شــرایطی  چنیــن 
تصمیم‏گیری‏هایی عجیب اســت یا واقعاً  اینها کارهای 

غیرمنطقی‏ای هستند؟ 
ایــن رفتارهــای تند بی‏مــورد کــه خشــم آدم‏ها را 
برمی‏انگیــزد، باعــث می‏‏شــود کم‏کــم جامعــه دچار 
بحران‏های بزرگی شود. مثل همین‏که سر خط سفید در 
فضای‏مجازی تقریباً دادگاه‏های صحرایی به‏راه‏افتاده و 
همه با هم می‏سوزند. چه شد به اینجا رسیدیم؟ از تشدید 
فیلترها از ســال ۱۳۸۸ به‏بعد که فکر کردند فیس‏بوک، 
تلگرام، وبلاگ و وایبرها باعث اغتشاش می‏شود، آنقدر 
حواس‏ها پرت جزئیات بی‏اهمیت چهارتا کانال، پنج‏تا 
صفحه و گرفتن و بستن‏شــان ‏شد که یادمان رفت ما در 
چه برهه‏ی حساس تاریخی و جغرافیایی هستیم و باید 
مراقب مرزها، قومیت‏ها، مردم، منابع‏طبیعی، آب‏وهوا و 

انرژی باشیم. 
هفتــه‏ی گذشــته از لحــاظ فرهنگــی هــم 

را 3 مســعودی  ناصــر  بــود.  مصیبت‏بــار 
ازدســت‏دادیم؛ بلبل گیلان که برای جامعه‏ی ایرانی با 
تیتراژ سریال محبوب »کوچک جنگلی« محبوب است. 
امــا به‏جــز آن، خواننــده‏ی بزرگــی بــود و از زیباترین 
ترانه‏هایش برای خودم »الا تی تی«؛ کار مشترک‏اش با 
مرتضــی حنانه بود. عــاوه بر گیلکی، به فارســی هم 
آوازهای محشــری داشــت. راســت‏ا‏ش با او هم بی‏مهر 
بودیم. ســر همان سریال »کوچک جنگلی« در کودکی 
یــادم نمــی‏رود که مدتــی صــدای ناصر مســعودی را 
صداوســیما حذف کرد. چرا؟ چــون قبل از انقلاب هم 
می‏خواند. صدایش یادآور ترانه‏ی شیرین »بنفشه گول« 
بود. چون آن‏سال‏ها حتی در این‏حد هم سعه‏صدر وجود 
نداشت و ناصر مسعودی سال‏ها از کنسرت گذاشتن در 
کشــور خودش محروم بود. این را که می‏نویســم بالای 
کتابخانه‏ام فیلمنامه‏ی ســه‏جلدی »کوچک جنگلی« 
ناصر تقوایی، جا خوش کرده و البته که من عاشق همین 
نسخه‏ی سریال هم هســتم، اما وقتی کتاب را خواندم 
نمی‏توانســتم منکر شــوم اگر به‏جای افخمی، تقوایی 
پشت دوربین بود احتمالًا بزرگترین شاهکار تلویزیونی 
ایران رقم می‏خورد. حتی بالاتر از »هزاردستان« و »دایی 
جان‏ ناپلئــون«.  تنگ‏نظری؛ به‏معنای درســت ندیدن 
گذشته و آینده و نگاه بسته، همیشه آفت ما بوده. اینکه 
بلاهای زیادی ســرمان می‏آیــد و درس نمی‏گیریم هم 
خودش نکته‏ای است.  برای پایان این ستون بیایید تیتراژ 
ابتدایی ســریال »کوچک جنگلی« را بدون آواز و تیتراژ 
آخــرش، با صــدای ناصر مســعودی را ببینیــد. از آن 
برگ‏های پاییزی که زیر باران ریخته‏اند، باد می‏زنند و کنار 
می‏روند تا باران گیلان، بخورد روی اسم کوچک جنگلی 
و آن تیتراژ آخر جادوی موسیقی و صدای ناصر مسعودی 

که حالا کنار میرزا کوچک جنگلی، آرام گرفته است. 

گزارشگر ورزشی هم‏میهن
سپهر خرمی
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